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 شعري به لهجه كازروني
 افُتوُِ صب

 داربهره لطفعلي     ����
 بيويـنْ همجو اَ هم جر نَكُنيم ! ايُ  مسلمونا 

 شُون اَ شُون همده بيديم ، اَ بِيله كَس در نَكُنيم 
 دس كُنيم ريشه ي ستم  ، اَ   تَه زمين در بياريم 

 هـمـمـو مسلمونيم ، رحمي اَ كافَر نَكُنيم 
 ! نشَينيم اَهم بيگيم دنيا خودش درس ميشه 
 زِندهي وخْ  روشـََنـنَ ، اَ شُو سيا سر نَكُنيم 

 هي ميگين اُفتُوِ صب در اومده اَ كُه بالـو
 ميدونيم روز خوبي ين ، خوبِش اَ بد پر نَكُنيم 

 وخ ديديم خطر ميا، همم بايـس بسيج بيشيم 
 نشَينيم گُوشه ي خُونه ، چيشمو د پر زر نَكُنيم 

 ما بايـَس  تُو زِندهي ، پشتمو پشت هم بيديم 
 ! كارِ بيشتر بكُنيم ، كم كاري كمتر بـُكُنيم

 
 : هاواژه* 

ْـن   بـيـايـيـد             ) = biyoyn(بيوي
 طور ، پيوسته همين) = ham-ju(همجو 

 دعوا                                 ) = jar(جر 
 كتف، شانه) = ŝun(شُون 

 وقتي كه) = vax(وخْ 
 بـالا) = bâlo(بالـو 

 بايست، بـايـد) = bâyas(بايـسَ 
 سوا كردن  ) = par-kardan(پركردن  

    دارهاي حسرتتوييدو شعر برگرفته از كتاب بي

 مرضيه همايوني    ����

    قحطيقحطيقحطيقحطي

 امذخيره كرده
 هفت سال يادت را

 براي قحطي داشتنت
 دهمتنمي

 نه در ازاي پادشاهي
 و نه حتي

 بودنت
 

    قانونقانونقانونقانون

 طبق قانون نبودنت
 ثابت شده

 ميردهيچكس از تنهايي نمي

    صحروي كازرون
 زنده ياد محمدابراهيم پرهيزكار    ����

 پوش كاك تا بيريم صحرو كه ايام باهارن
 پوش كاك كه سي صحروي كازرون دل بيقرارن

 پوش كاك تا بيريم صحرو نگو، بهشت دنيان
 پوش كاك تا بيريم كه موسمِ گشت و گذارن

 پوش كاك تا بيريم كنُج خونه دلوم گرفته
 دل منتظرِ شنيدنِ صوت هزارن

 پوش كاك تا بيريم كه زندهي مو شده زندون
 ي خونه شعر و شعارنكارم اي روزا گوشه

 پوش كاك تا بيريم غم جيگرمُ پارپاره كرده
 پوش محضِ خدا كه روزگارم مث شوِ تارن

 پوش كاك تا بيريم وا همديگه دريوي پيرشون
 پيرشون اي روزا دور و برشِ نقش و نگارن

 پوش كاك تا بيريم گاس كه دلوم واز بشه اونجو
 عقده تو گولوم كاك بخدا مثلِ انارن

 پوش كاك تا بيرم اَقلَُّ كمَ تو پارك لاله
 صحروي كازرون سيل بكنيم كه لاله زارن

 

    ............مادرم شكستمادرم شكستمادرم شكستمادرم شكست
 سكينه مهبودي    ����

 هاي عاشقي گسستجسم من فسرد، قلب من شكست، رشته
 اي ز غم نشستآسمان بريد از زمين و بعد توي هاله

 مادرم نشست زير طاق و يكنفس گريست
 ...مادرم شكست                                                      

 !!!ها گذشت، شايد اشتباهلحظه
 يك پرنده دورتر از نگاه من و مادرم پريد،

 گذشتاز كنار پنجره كه مي
 ...ها مكث كرد و بعددر سكوت لحظه                               

 .قلب من و آسمان گرفت                                               
 ها،مثل مرگ يك فرشته توي قصه

 مادرم ولي شكست                                             
 يك قدم مانده تا خدا،

 پرپر گُلي توي دستهاي ما                          
 شهر خالي از صدا

 ...هاي مادرمتلخ مثل گريه                   
 !!!يك پرنده از قفس پريد، شايد اشتباه

 امان گذشتهاي سرد بيلحظه
 شود هنوزباورم نمي                                 

 من كنار پنجره و باز يك غروب پست،
 چكيد از تن پرنده پنجره و منبوي مرگ مي          

 .يكنفس سكوت                                                           
 هاشواي مادرم و اشك روي گونه

 هاشزنگ تلخ گريه                                         
 بي مهربون وليهاي بيقصه

 توي گوش من هنوز                 
 ...هق هق صداي مادرم                                        

 تر از خدا نبودبي مهربانبي
 تر از تمام هستي استمهربان... او براي ما

 او شبيه هيچكس نبود،
 نه شبيه من و مادرم كه بشكند                      

 نه شبيه هيچكس                                                           
 كنم كه اوفكر مي -هنوز  -من 

 از تبار رازقي است، ابتداي عاشقي است                           
 .او فقط اعتبار بودن است                                             

 بي مهربون اگر نبود،بي
 مادرم نبود                         

 .عشق و خوبي و صفا نبود، خانه جاي ما نبود
 روز حادثه

 هامن شدم شبيه بچه
 هي گريستم و بعد

 ها گريه كردم و نفس، نفسآسمان گرفت و باز مثل بچه
 هم سكوت، هم صدا، تلخ بود و سرد

 ...واي مادرم ولي شكست
 اممن كنار پنجره نشسته

 پرديك پرنده مي
 .چكدهاي درد ميقطره -من، پرنده، پنجره  -از تن تمام ما 

 من مقابل نگاه آسمان
 مادرم مقابل نگاه من

 بي مهربون به دست،جانماز بي                         
 چادرش به سر                                                            

 كنم كه هستفكر مي -ها مثل بچه -و هنوز من 
 بي مهربونبي                                                

 ....مادرم ولي                                                           

    هم آغوش سكوت
 علي اميدي    ����

 با خيال تو هم آغوش سكوتم اي دوست
 ي ذكر قنوتم اي دوستچشم بر دايره

 التماسم همه با اين تن مصدوم و عليل
 ي ياربر در خانه

 به هواييست كه شايد
 شايد آرامشي يابم در خود

 شايد آسايشي بينم در خويش
 ساليان چشم به راهم كه بيايي از دور

 با سلامي از عشق
 با نگاهي و سروري

 با پيامي از شوق
 مرهمي تازه گذاري به تن زخمي من

 هافشارم دستمي
 ي گلبانگ دعاروي سجاده

 با وضويي از عشق
 با نمازي كه پر از شوق رسيدن به خداست

 دانه دانه تسبيح
 شمارم هر روزمي

 شايد آن ناجي منظور درآيد يكبار
 با سبويي از مي

 شهد انگور مسيحايي رضوان خدا
 ي من باز رسدقطره قطره به لب تشنه

 


